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گرينويچ

ناامیدی 40درصد جوانان آمریکا

واشنگتن: پژوهشــی که در آمریــکا انجام شده 
نشان می‌دهد از هر 10جوان آمریکایی 4نفرشان 
احســاس ناامیدی و غمگین بــودن میک‌نند. به 
گزارش ‌واشنگتن پست و براســاس پژوهشی که 
سی دی ســی CDC )مراکز کنترل و پیشگیری 
 Centers for Disease Control از بیمــاری
and Prevention(در شــش ماهه نخست سال 
2021میلادی انجام داده اســت پس از شــیوع 
کرونا جامعه آمــاری این پژوهش شــامل 7هزار 
و 700جــوان از یکنواخت شــدن زندگی‌شــان 
شکایت داشــته‌اند. همچنین از هر 10جوان یکی 
یا به‌خودکشی فکر کرده یا دستک‌م یک‌بار اقدام 
به‌ آن کرده است. بر اســاس این پژوهش سونامی 
ناامیدی پساکرونایی بســته به اقتصاد کشور‌های 
گوناگون نوسان دارد و در برخی کشور‌ها این میزان 

به 70درصد می‌رسد. 

مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیر صعب

بسیج ارتش چین مقابل کرونا

شانگهای: دولت چین گروهی از نیروهای ارتشی و هزاران 
نفر از کارکنان بخش پزشکی و بهداشــتی را به شانگهای 
فرســتاد تا در کار آزمایش کووید-۱۹  ســاکنان این شهر 
۲۶ میلیون نفــری کمک کنند. به گــزارش یورونیوز، روز 
دوشنبه بسیاری از ســاکنان پیش از طلوع آفتاب از خواب 
بیدار شدند و درحالیک‌ه برخی از آنها هنوز پیژامه و لباس 
خواب به تن داشتند، با فاصله اجباری دو متری از یکدیگر 
در صف‌های دراز ایستادند تا پرسنل بهداشت از حلق آنها 
نمونه‌برداری کنند. روزنامه نیروهای مســلح چین گزارش 
داد که روز یکشــنبه بیش از 2هزار نفــر از کارکنان بخش 
پزشــکی از تمام زیرمجموعه‌های ارتــش ازجمله نیروی 
دریایی و نیروهای مشترک پشــتیبانی، به شانگهای اعزام 
شــده‌اند. رســانه‌های دولتی چین گزارش دادند که بیش 
از 10هزار نفر از کارکنان بخش مراقبت‌های بهداشــتی از 
استان‌هایی مانند جیانگسو، ژجیانگ و پکن وارد شانگهای 
شده‌اند. این رسانه‌ها تصاویری از ورود پرشتاب این نیروها 
با هواپیما و قطار به شانگهای، با چمدان در دست و ماسک 
بر صورت منتشر کردند. پیش از این هم چینی ها برای مهار 
کرونا بسیج شــده بودند اما آمار این بار رکورد‌های پیشین 

را شکست.

این کامیون نان را آجر می‌کند
 

میشیگان:  راننده‌ کامیون‌های آمریکا پس از رانندگی خطرناک 
راننده‌های دیگر و لغزنده‌بودن برخی جاده‌ها حالا دشمن بسیار 
خطرناک‌تری مقابل خود می‌بینند؛ دشــمن نان‌آجرک‌نی به نام 
کامیون‌ خودران. به گزارش دیلی‌میل، براساس پژوهش تازه‌ای 
در مورد پیشــرفت‌های فناوری رانندگی خودکار، کامیون‌های 
بی‌راننده می‌توانند طی سال‌های آینده جای ۹۰ درصد نیروی 
انسانی را در رانندگی بگیرند. دانشگاه میشیگان در یک مطالعه‌ 
روندهای فعلی ارزیابــی تأثیر خودکار کــردن را بر حمل‌ونقل 
کامیونی ‌در مســافت‌های طولانی بررســی کرده ‌است. طبق 
یافته‌های این تحقیق با ورود ســامانه‌های رانندگی خودران به 
رانندگی در ‌مســافت‌های طولانی بین ایالتی در ایالات متحده 
تا ۵۰۰ هزار نفر از کار بیکار می‌شــوند. این محققان با استفاده 
از داده‌های ســال ۲۰۱۷ دفتر آمار ترابری ایالات متحده، دفتر 
سرشــماری ایالات متحــده و وزارت بازرگانی ایــالات متحده 
سناریوهای مختلف استقرار کامیون را در سراسر بخش قاره‌ای 

ایالات متحده محاسبه کردند.
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چه‌کسی قربان‌صدقه‌ات رفت؟

تنها با دیدن شمایل رعنایش 1  چقدر قربان‌صدقه‌اش رفتیم. 
در صحنه ورودش به مراســم قرعهک‌شــی جام‌جهانی قطر، چقدر 
قربان‌صدقه‌اش رفتیم. در دل آن جمعی کــه عین ندید‌بدیدها به 
مراســم جام‌جهانی خیره بودیم، همه رقم آدمیزاد وجود داشت اما 
کسی پیدا نشد که لب نگزد از این همه رعنایی و دلنشینی، حتی آنها 
که چشم دیدن او در دوران مربیگری‌اش را نداشتند، حتی آنها که از 
دنیا سیر شــده بودند. از مادربزرگ تا نبیره محقرش، دسته‌جمعی 
قربان‌صدقه‌اش رفتند. فقط آن لحظــه در فکر امینه خانم بودم که 
ببینم وقتی ما که هیچ نسبتی نداریم این همه برایش هلاک می‌شویم 
او دیگر چقدر سینه‌اش را برای پسر یلش چاک‌چاک میک‌رد. امینه 
خانم مادر صبوری که این مرد غّد و یکدنده را در دامانش پروراند و 

چادر نمازش همیشه بوی نسترن می‌داد.
چشم‌ام راه کشــیده بود و نمی‌دیدم که گوی قرعه‌ها در 

گروه‌بندی‌ها سمت چهک‌سی می‌رود یا نمی‌رود. فکرم پیش 2
امینه‌خانم بود؛ مادر سبلان و آرتابیل و خیرال؛ همان زنی که وقتی 
نخستین عیدی علی را در 7سالگی کف دستش گذاشت پسرش دیگر 
آن را با هیچ عوض نکرد. نه که فکر کنی با ماشین کوکی یا روروئک یا‌ 
ساز دهنی یا توپ دولایه فوتبال، سر علی را شب عیدی شیره مالید. 
نه. لذتش به این بود که او برای عیدی علی 7ساله‌اش در روز تحویل 
سال، یک قرآن کوچک جیبی گذاشت کف دستش که مطمئنم در 
همین مراسم قطر هم توی جیب آن کت و شلوار شیک و پیک آقای 
دایی هست. او این یادگاری مادر را در این 35سال، دمی از خود دور 
نکرده است؛ از آن قرآن‌هایی که آدم برایش می‌میرد و دائم بوی گلاب 
تازه از سطرهاش ساطع می‌شود. البته آن روز یک کادوی دیگر هم 
لای ورق‌های کتاب کوچک بود. یک اسکناس دوتومانی شق و رق 
قرمز که مش‌ابوالفضل برای پسرش کنار گذاشته بود. یک دوتومانی 
دلبخواه که الان با آن حتی یک پفک هــم نمی‌توان خرید اما با آن 
کتاب جیبی می‌توان دنیا و آخرت را خرید. قرآن جیبی خوشــگل 
ســال 1355همان و توکل گرفتن علی از آن همــان. او در همان 
7سالگی فهمید که این کتاب می‌تواند حامی و پناهگاهش باشد و از 
تمام قضا بلاها دور نگهش دارد. حتی وقتی که امینه‌خانم سفارش 
کرد که »مادر این قرآن را با خودت این طرف آن طرف نبر«، این تنها 
باری بود که او از حیطه فرامین مادر خارج شد. برگشت رک به مادر 
گفت که »مامان ایــن قرآن مرا از تمام بلایــا حفظ میک‌ند. وقتی 
همراهم باشد هیچ خیالی ندارم. آنقدر آرامش دارم که نگو.« و امینه 
خانم قربان‌صدقــه‌اش رفت؛ مثل همین حالا کــه ما داریم جلوی 
تلویزیون قربان‌صدقه‌اش می‌رویم و او یکلومترها دورتر، دارد از کاسه 

بلورین جام‌جهانی، گوی برمی‌دارد.
نمی‌دانم این صحنه را امینه‌خانم و مش ابوالفضل از بالای 

آســمان‌های لاجورد دیدند کــه مثل ما یک دل ســیر 3
قربان‌صدقه‌اش بروند یا نه. نمی‌دانم مش‌دایی )پدربزرگ علی( که 
»چاپار« دشــت مغان بود این صحنه را از جنت دید یا نه. پیرمرد 
کهرســواری که وقتی امانتی‌های مردم اردبیل را به مشکینی‌ها و 
مغانی‌ها می‌رساند ایلیاتی‌ها توی سیاه‌چادر خود قربان‌صدقه‌اش 
می‌رفتند و او را صمیمانه به اسم دایی خود صدا می‌زدند. پیرمرد، 
دایی تمام مردم آذربایجان بود و چنین شــد که وقتی مأمور سجل‌ 
احوال دوران پهلوی اول به دشــت مغــان رفت تا بــرای آنها نام 
‌شناسنامه‌ای برگزیند هیچ اسمی رساتر از دایی برای مش‌دایی پیدا 
نشــد. آن چاپار خوشنام و مهربان که با اســب کهرش در دشت‌ها 
می‌تاخت و حماسه کوراوغلو را زیر لب نجوا میک‌رد چه می‌دانست 
که 80 سال بعد، وقتی نوه‌اش در مراسم قرعهک‌شی جام‌جهانی روی 
صحنه خواهد رفت ما همه قربان‌صدقــه‌اش خواهیم رفت. علی به 
امینه خانم قول داده بود که از شــرف پدربــزرگ دفاع کند و کرد. 
میلیاردها مردم سراسر جهان او را دیدند و اسب‌های کهر ایرانی در 

سینه دشت‌ها آسوده‌خاطر چریدند.
 علی کوچولو آن قرآن جیبی را هرگز از خود دور نکرد و 

رابطه‌اش با آن کتــاب، یک محافظــت دوطرفه بود. او 4
نخستین بار در 17سالگی نحوست روز سیزده‌به‌در را چشید. آن 
روز که مش ابوالفضل همه‌شان را سوار بر کامیون کرد تا به گردنه 
حیران ببرد و کمی سیاحت کنند. ناگهان یاد علی افتاد که تیمش 
بازی دارد. پدر اما به یمن ســیاحت در ســیزده‌به‌در معتقد بود و 
حاضر نشد فوتبال پسر را به جمع خانوادگی ترجیح بدهد. علی هم 
طبق معمول بــه پدر »نه« نگفت و ســرش را انداخــت پایین و 
دسته‌جمعی رفتند صفا؛ با 4برادر و بی‌خواهر. تازه داشتند در ییلاق 
صفا کرده و ســبزه به آب می‌دادند که پدر دید در دل علی رخت 
می‌شویند. او هرگز در تمام عمرش تیمش را در هیچ مسابقه‌ای تنها 
نگذاشته بود و نخواهد گذاشت. مش ابوالفضل گفت که »اوغلوم! 
دل ناگران نباش، من تو را سروقت به مسابقه تیمت می‌رسانم.« و 
نیم‌ساعت مانده به آغاز بازی بود که پدر همه را سوار کامیون کرد و 
عین شوماخر در جاده‌ها تاخت. امینه خانم اما دل توی دلش نبود 
و وسط‌های جاده رو به شوی خود نهیب زد که »آهسته‌تر بران مرد. 
وحشــت کردیم. نحســی روز ســیزده‌به‌در مــا را می‌گیردها.« 
مش‌ابوالفضل اما شــوفرتمام بود و خاطرجمعی داد که »نترسید، 
هیچ طوری نمی‌شود. آدم در منزل و توی رختخواب هم که باشد 
جلوی نحسی سیزده‌به‌در را نمی‌تواند بگیرد« و چنین شد که عین 
برق و باد تاخت و علی را ســر وقت گذاشت دم ورزشگاه. عصر که 
امینه‌خانم داشت برای چهار یل‌اش شام می‌پخت علی را دید که از 
استادیوم برگشته اما دســتش وبال گردنش اســت. رنگ‌پریده 
قربان‌صدقه‌اش رفت؛ »چه‌ت شده پســرم؟« علی گفت: »مامان 
حرف پدر درست بود. نحسی اگر بخواهد گریبان کسی را بگیرد، در 
خانه یا خیابان هم یقه آدم را می‌گیرد. امسال نحسی سیزده، دامن 
مرا در بازی گرفت«. امینه‌خانم گفت: »باشووا دولانیم اوغول. حالا 
یک نفر باید تو را ببرد شکسته‌بند«. شاید اگر آن لحظه پدربزرگ، 
مش‌دایی زنده بود، می‌گفت: »مرد نباید قلبش بشکند. دست که 
چیــزی نیســت.« مردهــا را نگذارید قلبشــان بشــکند. فقط 

قربان‌صدقه‌شان بروید و قرآنی کوچک در جیبشان بگذارید.

در زوریــخ ســاعت 
هنوز 7عصر است که 
تاریکی درون چند صد کفــش‌ کتانی کهنه و 
پاره اندک‌اندک به بیرون نشــت میک‌ند و هوا 
هم اندک‌اندک تاریک می‌شود. مردی آلمانی 
در پایتخت ســوئیس چند چراغ یک محوطه 
خالی را روشن میک‌ند و تاریکی داخل کفش‌ها 
را کنار می‌زند و یک به یک هویت صاحب پاهایی 
را که در این کفش‌ها کار میک‌رده‌اند، شناسایی 
میک‌ند. آنها کارگران ازدســت‌رفته‌ای هستند 
که برای ساخت استادیوم قطر طی سال2010 
میلادی جان باختند و قطر آمار آنها را فقط چند 
ده نفر اعلام کرده اســت. این آمار دروغین اما 
یوهانس تریب، هنرمند آلمانی را مجاب نکرد. او 
همزمان با مراسم قرعهک‌شی جام‌جهانی افزون 
بر کفش‌‌های کهنه، 6هزار و 500توپ فوتبال را 

هم با شن و ماسه پر و جلوی ساختمان فیفا 
را با آنها فرش کــرد. یوهانس تریب در 
توضیح این »اعتراض هنرمندانه« خود 
به شبکه NDR آلمان گفت: »هر توپ 

به‌صورت انفرادی نمایانگر یکی از 
کارگرانی است که در ساخت 

استادیوم‌های جام جهانی در قطر، جان باختند. 
فیفا با وجود آگاهی به این مسئله، از وقوع این 
فاجعه جلوگیری نکرده اســت.« در سال‌های 
اخیر وضعیت نابســامان کارگران خارجی در 
قطر از لحاظ حقوقی و بهداشــتی مورد انتقاد 
شدید نهادهای حقوق بشــری در جهان بوده 
است. موارد تبعیضی متفاوتی مانند وابستگی 
شخصی و یک‌طرفه کارگران به اختیارات فرد 
کارفرما، عدم‌دریافت حقــوق، ممنوع‌الخروج 
شدن از قطر به‌علت اختلاف با کارفرما و به‌ویژه 
کمبود دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، 
در فهرســت اتهامات به کشــور میزبان جام 

جهانی‌۲۰۲۲ قرار گرفته بود.
مســابقات جام جهانــی فوتبال قطــر از روز 
‌۲۱نوامبــر ســال‌۲۰۲۲ در این کشــور آغاز 
خواهد شــد اما به‌طور حتم هیچ‌یــک از آن 
6هــزار و 500کارگری کــه به دلایل 
گوناگــون ازجمله گرمــای هوا جان 
خود را دست دادند، شاهد نتیجه کار 
طاقت‌فرسایشان نخواهند بود. از آنها 
فقط یک جفت کفش و توپی پر 

از شن باقی مانده است.

زندگي پدیا

نشتي تاریکی از چند هزار لنگه‌کفش

تقویم/ رویدادعدد خبر

پایه‌گذاری المپیک نوین

افســانه‌های زیادی درباره پیدایش مسابقات 
المپیک وجود دارد، اما آنچه مشخص است اینکه 
بازی‌های المپیک در ابتدا یک آیین بود که برای 
ادای احترام به زئوس )پادشــاه خدایان یونان( 
برگزار می‌شد. این مسابقات هر 4 سال یک‌بار و 
از سال۷۷۶ قبل از میلاد در المپیا برپا می‌شد. در 
آن دوران تنها مردان یونانی که آزاد )و نه برده( 
متولد شده بودند می‌توانستند در این مسابقات 
شــرکت کنند. تمرکز اصلی این مسابقات روی 
ویژگی‌های مردانه مانند قدرت و ورزیدگی که 
فرهنگ یونانی آن زمان ارج می‌نهاد پایه‌گذاری 
شده بود. مسابقات المپیک در بین یونانی‌ها از 
اهمیت زیادی برخوردار بود و مورخین یونانی 
در دوران باستان، از آن به‌عنوان یک واحد برای 
اندازه‌گیری زمان، استفاده می‌کردند. یعنی یک 
»المپیاد« بیانگر 4 سال بود. اما با غلبه رومیان 
بر یونانیان، بازی‌های المپیک شــکوه خود را از 
دست داد و صحنه رقابت‌های انسانی گذشته به 
میدان کارزارهای خونین و نبرد گلادیاتورها با هم 
و نبرد انسان با حیوان تبدیل شد. در سال۳۹۴ 
میلادی به فرمان تئو دو ســیوس پادشاه روم، 
برگزاری مسابقات المپیک برای همیشه ممنوع 
و به همین دلیل، بازی‌هــای المپیک به 2 دوره 
باستان و نوین تقسیم شــد. المپیک نوین از 5 
آوریل سال۱۸۹۶ یک‌بار دیگر از سر گرفته شد. 
در این مدت تلاش‌های زیادی برای احیای المپیا 
که زیر خاک مدفون شــده بود، صورت گرفت 
)وقوع 2 زلزله، منطقه المپیا را کاملا از بین برد( تا 
اینکه تلاش‌های دولت یونان و فرانسه بالاخره در 
سال۱۸۹۲ مؤثر واقع شد. در اواخر قرن نوزدهم 
با تلاش بارون پیر دو کوبرتن فرانسوی مسابقات 
المپیک دوره نوین خود را آغاز کرد. در سال۱۸۹۶ 
کنگره المپیک تشکیل شــد و کوبرتن، مورد 
حمایت کشورهای شرکت‌ کننده قرار گرفت. در 
این کنگره قرار شد بازی‌ها هر ۴سال یک‌بار در 
یکی از کشورهای بزرگ برگزار شود و کمیته‌ای 
به نام »کمیته بین‌المللــی المپیک« که نظارت 
کامل و دقیقی بر بازی‌ها داشته باشد، تشکیل 
شود. سرانجام بازی‌های المپیک در سال ۱۸۹۶ 

دوباره در آتن شروع شد و تا به امروز ادامه دارد.

حافظ

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم
جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

صحنه خلوت اســت، نمایش اما تمام نشد‌‌‌‌‌ه، د‌‌‌‌‌ر 
میانه‌ د‌‌‌‌‌شت چند‌‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌‌ قرقره را مخالف عقربه‌های 
ساعت می‌چرخانند تا طناب سفت شود. بچه‌ها، 
یکف و کتاب در دست به ســیم بکسل آویزان 
می‌شوند، نفس‌ها در سینه حبس است. رودخانه 
را که رد میک‌نند، نمایش تمام می‌شود و خیال‌ها 
راحت. تا مسافر بعدی که از راه برسد و بخواهد 

عرض رودخانه را با سیم بوکسل طی کند.
  

سال‌هاســت روســتای ابراهیم‌آباد شهرستان 
پلدختر را به انگشتان قطع‌شده دستان مردمانش 
می‌شناســند؛ مردمی که برای عبور از مســیر 
رودخانه کشکان باید از »گرگر« استفاده کنند، 
وســیله‌ای ابتدایی که شــبیه به یک تلهک‌ابین 
روی یک سیم فلزی سوار اســت و به دو طرف 
آن قرقره‌ای وصل شده است و تاکنون انگشتان 
دســت بســیاری از مردم این روســتا را قطع 
کرده اســت. مانند روســتای ابراهیم‌آباد زیاد 

است؛ روســتاهای صعب العبور در خوزستان، 
چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، 
لرستان، ایلام و... که راه ندارند، پل ندارند و برای 
رسیدن به شهر یا جاده اصلی، باید سوار بر یک 
طناب، جانشان را کف دستشان بگذارند و از دره 
و رودخانه عبور کنند. کافی اســت یک لحظه 
حواست پرت شود تا قرقره انگشتانت را قطع کند 

یا تعادلت به هم بخورد و پرت شوی توی آب.
  

چند روز پیش ویدئویی منتشــر شد که نشان 
می‌داد مردی از اهالی روستای سرصحرا در ایذه 
خوزستان برای رد شدن از یک مسیر کوهستانی 
همراه با دختر کوچکش مجبور به اســتفاده از 
سیم بکسل شده است. اما از آنجا که این مسیر 
برای مردم روستا که می‌خواهند به شهر بروند 

پر دردســر است، بســیاری از اهالی این روستا 
و روســتاهای اطراف قید رفت‌وآمد را زده‌اند و 
حتی یک خانواده در روســتای احمد‌آباد هنوز 
نتوانسته‌اند بچه شش‌ماهه خود را برای واکسن 
زدن به شــهر ببرند، چون نمی‌توانند بچه را با 
ســیم از رودخانه رد کنند. دکتر و بهورزی هم 

برای این افراد به روستا نمی‌آید.
  

روز گذشــته در پی انتشــار این ویدئو معاون 
ســازمان راهداری اعلام کرد که این مشکل را 
پیگیری و حل میک‌ند. واقعیت این اســت که 
مردمان روســتاهای صعب العبور سال‌هاست 
که با این مشــکل دســت و پنجه نرم میک‌‌نند 
و وعده‌های مســئولان هنوز هم نتوانســته از 
مشکلاتشان بکاهد. چند ســال پیش قرار شد 
برای مردم روستای ابراهیم آباد پل درست کنند 
تا مجبور نباشند روی گرگر بنشینند. ساخت پل 
هنوز تمام نشــده بود که سیل آمد و سازه پل را 
تخریب کرد و از 2 سال پیش تاکنون هنوز این 
پل ساخته نشده است. با این همه مردم همچنان 
امیدوارند؛ امید به محقق شدن وعده‌ها و ساخته 

شدن راه‌ها.

بهتریــن لحظه بعد از ســفر، 
لحظه رســیدن به خانه است. 
آن »آخیش« پیــدا و پنهان 
که بــا دیــدن خانه بــا نظم 
همیشگی‌اش ســر می‌دهیم 
وقتی که بالاخــره بعد از طی 
کردن راهی طولانی در آشنای 
خانه را باز میک‌نیم و چمدان‌ها 
را زمیــن می‌گذاریــم! بعد از 
سفر، خانه شروع میک‌ند از نو 
تعریف شدن. همه‌‌چیزهایی 
کــه در طول ســفر دلتنگش 
شده‌ایم به چشم‌مان می‌آید؛ 
چیزهایی که وقتی توی خانه 
زندگی میک‌ردیــم آنقدرها 
هم به‌نظرمــان مهــم نبود؛ 
مثل راحتی مبل خاکستری 
جلوی تلویزیون؛ مثل صدای 
صبحگاهــی  جیک‌جیــک 
گنجشک‌ها؛ مثل سبز شدن 
ناگهانی درخت‌ها که تمام شور 
بهار از شاخه‌های خشک‌شان 

به شکل برگ روییده‌ است.
سفر نوروز فرق دیگری با بقیه 
سفرها دارد. درست در همین 
هفته‌های ابتدایی سال، زاویه 
خورشید با زمین تغییر میک‌ند 
و جهت نورهایــی که به خانه 
می‌تابند کاملا عوض می‌شود. 
گوشــه‌هایی که قبلا آفتاب 
نمی‌خوردند روشن می‌شوند. 
نور با اشیای خانگی سایه‌های 
تازه‌‌ای تعریــف میک‌ند. تنگ 
ماهی که حالا در مسیر نور قرار 
گرفتــه رنگینک‌مان کوچکی 
روی دیوار کناری‌اش می‌اندازد. 
صداها هم با تغییر فصل عوض 
شــده‌اند. پرنده‌های بیشتری 
روی درخت‌های کنار پیاده‌رو 
نشســته‌اند و اگر خوب دقت 
کنی صدایشــان با زمســتان 
فرق میک‌ند. اگر خوش‌شانس 

باشی و پرستوها جایی اطراف 
خانه لانــه کرده باشــند آن 
جیغ شــادمانه پرســتوها را 
هم می‌شــنوی که یادآور بهار 
است. جیغ پرستوها هیجانی 
بــه قلــب مخاطب ســرازیر 
میک‌ند و نوید روزهایی بهتر 
را می‌دهد. پرستوها، همیشه 
به خانه قبلی‌‌شان برمی‌گردند 
با این تفــاوت که ســفر آنها 
بسیار طولانی‌تر از سفر ماست. 
پرستوها خانه‌ای را که در طول 
زمســتان صدمه دیده مرمت 
میک‌نند و بــاز همان‌جا تخم 

می‌گذارند.
 از سفر نوروزی که برمی‌گردی 
با خانه‌ای روشــن‌تر، گیاهانی 
سبزتر از همیشه و پرنده‌هایی 
خوشحال‌تر از رســیدن بهار 
روبه‌رو می‌شوی. حتی آدم‌های 
توی کوچه و خیابان هم لبخند 
بهار روی صورت‌شان نشسته 
اســت. آســمان خاکستری 
زمســتان جایش را به آسمان 
آبی بهــار داده اســت و دیگر 
پالتوها بــرای اقامتی طولانی 
در کمدها و گنجه‌هــا آماده 

می‌شوند.
سفر رفتن همیشه هیجان‌انگیز 
است. دیدن شهرهای جدید، 
چشیدن مزه غذاهای محلی 
تــازه، شــنیدن موســیقی 
مناطق مختلــف، همه و همه 
از جذابیت‌های سفر است اما 
یکی از بهترین بخش‌های سفر 
رفتن، برگشتن به خانه است. 
همین قسمت است که علاوه 
بر خود خانه، رابطه با خانه هم 
بعد از سفر بازتعریف می‌شود. 
سفر، آن غبار عادت را از روی 
همه‌‌چیز کنــار می‌زند و خانه 
دوباره نو می‌شود. کشف دوباره 
خانه چیزی است که پایان سفر 

را خوشایند میک‌ند.

مان

شیدا اعتماد

قاب کهنه و خاطرات نو

طرح: محمدرضا 
حق شناس ازسنندج
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آلودگی... 

فراخوان

ابراهیم افشار
روزنامه‌نگار

دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

‎اد‌عُْونی ‏أسَْتَجِبْ لكَُم

بسم‌الله الرحمن الرحیم
اللهمّ ارْزُقنی فیهِ الذّهْنَ والتّنَبیهَ و باعِدْنی فیهِ من السّفاهة و التّمْویهِ و اجْعَل 

لی نصیباً مِنْ کلّ خَیْرٍ تُنَزّلُ فیهِ بجِودِکَ یا أجْوَدَ الأجْوَدینَ.

به نام خداوند بخشنده مهربان
 خدایا، در این ماه به من تیزهوشــی و بیداری روزی کن و از بی‌خردی و 
اشتباه دورم ساز و از هر خیری که در این ماه نازل میک‌نی، برایم بهر‌ه‌ای 

قرار ده و به حق جودت، ای‌بخشنده‌ترین بخشندگان. 

فاطمه عباسینگاه
روزنامه‌نگار

طرح وارد‌ه

مهد‌یا گل‌محمد‌ی


